
گــروه فرهنگ و هنر - شــیوع 
ویروس کرونا صنایع دستی را نیز مانند 
سایر حوزه های هنری دچار آسیب های 
فراوان کرد. صنایع دستی نیز مانند سایر 

بخش ها راه حل هایی هرچند نه چندان 
کارآمد را برای زنده نگاه داشــتن خود 
در این ماه های ســخت پیدا کرد. یکی 

از این راه حل ها فروش محصولات به 
صورت برخط و آنلاین است. اما نگاه  
کارشناسان نسبت به این نوع از فروش 
محصــولات صنایع دســتی متفاوت 

است.
برای مثال معاون صنایع دســتی 
اســتان سیســتان و بلوچستان ضمن 

اشاره به کاهش فروش محصولات این 
استان در روزهای کرونایی، بهره گیری 
از فضــای مجازی و فــروش برخط 
محصولات صنایع دســتی را یکی از 

راهکارهــای اصلی به منظور کمک به 
هنرمندان عنــوان کرده بود. این معاون 
همچنین پیش تر اشــاره کــرده بود که 

تعدادی از هنرمندان در حال اســتفاده 
از فضــای مجازی بــه منظور فروش 

محصولات خود هستند. 
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، 
گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی 
نیز به عنوان یک مقام مسئول درباره این 
نوع از فروش اظهار کرده بود: »کرونا در 
کنار همه معایب، فرصت مغتنمی برای 
هنرمندان صنایع دستی به شمار می رود؛ 
چراکه کمک کرد محصولات خود را از 
طریق سایت و نمایشگاه های مجازی به 
فروش برسانند. این تجربه جدید اگر با 
همت و خلاقیت هنرمندان در فروش 
همراه شــود، می تواند بــه درآمدهای 
مناســب بیانجامد.«  با بررســی نگاه 
مسئولان و کارشناسان مختلف نسبت 
به فروش محصولات صنایع دستی به 
صورت برخط می توان متوجه شد که 
بیشــتر این کارشناسان شیوع ویروس 
کرونا را اگرچه اتفاق خوبی نمی دانند 
امــا با این حال بر این باور هســتند که 
این ویروس خدمتی به صنایع دســتی 
کــرده و آن یادآوری امکان فروش این 
محصولات به صورت برخط است که 
پیش از این کمتر از آن اســتفاده می شد. 
برگزاری بازارهای آنلاین صنایع دستی 
و نمایشگاه های مربوط به این حوزه از 
جمله اتفاقاتی هستند که زیر سایه شیوع 
این ویروس برای اولین بار در این حوزه 

رقم خورده اند. 

از نگاه کارشناســان و مسئولان 
مربوطه که گذر کنیم، نگاه وزیر جدید 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی که به اعتقاد کارشناســان در 
روزهای سختی برای این حوزه انتخاب 
شــده، حائز اهمیت است. در برنامه ای 
که این وزیر پیش از شــروع به کار در 
حوزه صنایع دســتی منتشر کرده بود، 
هدف اصلی خود برای بهبود شرایط این 
حوزه را »اشتغال زایی« و »تسهیل عرضه 
و تقویت تقاضای محصولات صنایع 
دستی« دانسته و بر ایجاد تحول کمی و 
کیفی در حوزه تبلیغات و رسانه در تمام 
زمینه های مرتبــط به میراث فرهنگی، 
گرشگری و صنایع دستی نیز اشاره کرده 
بود. مهم تریــن برنامه ضرغامی، وزیر 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی که شاید کمک قابل توجهی به 
فروش محصولات صنایع دســتی به 
صورت برخط خواهد کرد، ایجاد تحول 
کمی و کیفی در حوزه تبلیغات و رسانه 
است؛ چراکه به نظر می رسد این تحول 
به تبلیغ بیشــتر آثار صنایع دستی و در 
نهایت بهتر دیده شدن آنان می انجامد که 
در آخر، فروش بیشتر این محصولات و 

درآمدزایی را رقم خواهد زد. 
چهارم شــهریور مــاه،  زمانی که 
ضرغامی رســما وارد وزارتخانه شد و 
کار خود را به عنوان وزیر شــروع کرد، 
به خســارت هایی که ویروس کرونا بر 

بخش خصوصی وارد کرده، اشاره کرد و 
گفته بود: »این بخش با دوران سختی رو 
به رو است، به این منظور برنامه ای نوشته 
شده است و پس از نشست کارشناسی 
با کارشناسان وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی اعلام خواهد 
شد تا بتوانیم بخش خصوصی را نجات 
دهیم.« اشاره کردن این وزیر بر تبعات 
ویروس کرونا بر حوزه صنایع دستی و 
بخش خصوصی را می توان علت توجه 
وی به راه حل های پیــش رو از جمله 
فــروش محصولات به صورت برخط 
و آنلاین دانســت. در همین راستا علی 
نعیمایی، هنرمند حوزه صنایع دستی در 

گفت وگویی به تشریح ماهیت فروش 
محصولات به صورت برخط پرداخته 
می گویــد: »در حال حاضــر به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا و به دلیل اینکه 
فضای مجازی غالب تر شــده اســت، 
فروش محصولات به صورت آنلاین 
مرسوم تر شدند اما با این حال این نوع از 
فروش نیز ایرادهایی دارد.« به گفته این 
هنرمند »در حوزه صنایع دستی به لحاظ 
کیفی این نوع از فروش قابل تأمل است؛ 
چراکه ممکن است شما محصولی را با 
یک ظاهــر جذاب در یک رســانه به 
مخاطــب ارائه کنید امــا چیزی که در 
واقعیت برای او می فرستید، آن کیفیت 

را نداشته باشد.« این هنرمند اضافه می 
کند: »مسئله دوم این است که خیلی از 
حرفه ها در بخش هایی با سیستم مجازی 
قابلیت تطبیق ندارند که اغلب یا به این 
دلیل است که بلدِکار نیستند و یا به دلیل 
اینکه زیرساخت مناسب وجود ندارد.« 
نعیمایــی در آخر ضمن اشــاره به این 
واقعیت که در دنیای جدید چاره ای جز 
تن دادن به این فضا با توجه به شرایطی 
که وجود دارد نیســت، می گوید: »در 
صورتی که در این شرایط تن به این نوع 
از فروش ندهیم، اتفاق خوبی نمی افتد؛ 
چراکه کوتاه ترین و کم هزینه ترین راه را 

کنار گذاشته ایم.« 

گروه فرهنــگ و هنر - ترکمن  
صحرا مانند دیگر مناطق ایران موسیقی 
با قدمتی دارد. موسیقی این خطه از ایران 
به شدت تحت تاثیر اتفاقات و وقایعی 
تاریخــی و اجتماعی بوده که ادبیات و 
روایات و افسانه های آنها را دستخوش 

تغییراتی کرده است.
در میــان مناطق مختلــف ایران 
ترکمن صحرا یکی از بخش هایی است 
که موسیقی غنی و با قدمتی دارد. ترکمن 
صحرا به لحــاظ جغرافیایی منطقه ای 
گسترده است که از چند جهت با دیگر 
شــهرها و کشورها در مجاورت است. 
در واقع ترکمن صحرا که از بخش های 
شمالی اســتان های گلستان و خراسان 
شمالی به حســاب می آید و به لحاظ 
اجتماعی و سیاسی روزها و سال های 
پرحادثــه ای را به خــود دیده و همین 
مســئله باعث شده موسیقی ترکمن ها 

راوی درد و رنج مردم باشند. 
وقایــع اجتماعی و سیاســی در 
مقاطعــی، باعث کــوچ ترکمن ها به 
ترکمنســتان، افغانســتان، ازبکستان، 
قزاقستان و تاجیکســتان شده و هنوز 

بخشــی از آن ها در کشورهای مذکور 
زندگی می کنند و ترکمن های ایران در 
شهرهایی چون گنبدکاووس، مراوه تپه، 
کلاله، ترکمن، گمیشــان و آق قلا، آرا، 
درگز، مانه و سملقان زندگی را سپری 

می کنند. 
ترکمن هــا علاوه بر موســیقی، 
ادبیاتی قــوی و غنــی دارند و همین 
ویژگــی مقام های آن هــا را ارزش و 
بهایی دوچندان بخشــیده اســت. این 
موضوع را نیز باید در نظر داشــت که 
اشــعار و ترانه های ترکمن ها گویای 
درد و آلام آن ها در طول تاریخ اســت. 
اگر بخواهیم از نویســندگان و شاعران 
معترض ترکمن نام ببریم باید از مختوم 
قلی فراغی یاد کنیم. آنها حتی امروز هم 
جشــن ها، بازی های سنتی، آیین های 
سوگواری و رسوم قومی خود را پاس 
داشــته اند اما آنچه بیش از همه باعث 
ماندگاری هویت موسیقایی ترکمن ها 
شــده مقام های آن هاست. در موسیقی 
ترکمن ها تعداد مقام ها بسیار زیاد است 
و اغراق نیست اگر بگوییم پانصد مقام 

به ما رسیده است. 

سازهایاصلیترکمنها
دوتار، کمانچــه، نی )توتیک( و 
زنبورک سازهایی هستند که از گذشته 
تاکنون در منطقــه ترکمن صحرا مورد 
توجه بوده اند گرچه برخی مانند توتیک 
به نوعی فراموش شده اند. زنبورک نیز 
مانند گذشته مورد توجه اهالی موسیقی 
و عامــه مردم نیســت. »تامدیــره« یا 
»تامدئرا« نیز نوعی دوتار است که نسبت 
به سازهای بزرگ اندازه و ابعاد کوچکی 
دارد. موضوع جالب تر اینکه سازهای 
کوبه ای در موسیقی ترکمنی جایگاهی 
ندارد و کاربردهایشــان بسیار معدود 
اســت. از گذشته تاکنون افراد متعددی 
برای ادامه حیات موسیقی ترکمن صحرا 
زحمت کشیده اند اما مشکلی که تقریبا 
در تمام مناطق ایــران وجود دارد عدم 
وجود بانک اطلاعاتی درباره هنرمندان 
مطرح هر منطقه است. در میان هنرمندان 
پرتلاش ترکمن صحرا هستند افرادی که 
حال اطلاعاتی از آن ها در دست نیست، 
امــا تعدادی از آن ها بــه دلیل ارائه آثار 
درخــور و فعالیت های جدی نام خود 
را در لیســت هنرمندان برجسته ثبت 

کرده اند که ارازمحمــد کلته، ارازمراد 
آرخــی، عیدمحمد اونــق، آنه بردی 
پیکر، خلیفه نظرلی محجوبی، الُیاقلی 
یگانه، حمید رژیم، موســی جرجانی، 
تاجوردی پیکر، فریدون رومی، بایلی، 
مجید و طاهر تکه برخی از آن ها هستند. 
باغشیهاعاملاصلیحیات
موســیقیترکمنصحــراکهبا

ادبیاتآمیختهاست
نوازنده های محلی ترکمن صحرا 
را »باغشی« یا »بخشی« خطاب می کنند. 
متاسفانه نسل بخشی ها که معمولا در اعیاد 
و جشن ها و عروسی ها به سرگرم کردن 
مردم می پردازند، رو به انقراض است. 
در کل ترکمن هــا برای افراد و اتفاقات 
مختلف موســیقایی خود اصلاحات 
خاصی دارند که اغلــب مردم از آن ها 
بی خبرند. به عنوان مثال به سرپرســت 
نوازندگان و خوانندگان »خلیفه بخشی« 
می گویند و اعضای گروه چنین فردی، 
معمولا یک دوتارنواز و و یک نوازنده 
کمانچه است. برای اهالی ترکمن صحرا 
ادبیات اهمیت بســیاری دارد و در این 
میان مهمترین بخش ادبیات شــفاهی 

آن ها ادبیات عامه شان است. »آیدیم« به 
مهمترین بخش ادبیات شفاهی عشایر 
ترکمن گفته می شــود. »آیدیم« سخن 
موزون و منظوم اســت کــه مقولاتی 
چون عشق، قهرمانی و دیگر مقوله های 
انسانی را دربرمی گیرد. ترکمن صحرا به 
لحاظ جغرافیایی و اقلیمی مملو از رنگ 
و تنوع است که این ویژگی نیز به نوعی 
بر موسیقی آن ها نیز تاثیر گذاشته است. 
زیبایی های طبیعی و ارزشــمند بودن 
حیوانی چون اسب افسانه ها، روایات و 
حکایات و متل های بسیاری را رقم زده 
و راویان و خوانندگان و نوازندگان آثار 
خود را بر اساس خلق می کنند. از طرفی 
ارتباط تنگاتنگ ادبیات و موسیقی نیز بر 
کیفیت آثار و چگونگی برگزاری مراسم 
اهالی ترکمن تاثیر بسیاری داشته است. 
مقامــی موســیقی 

ترکمنصحرا
دستگاه های موســیقی ترکمنی 
معمولاً بر اساس تعداد پرده های مورد 
استفاده در »تامدئرا« و چگونگی توالی 
آن ها نسبت به هم متمایز می شوند. در 
میان مقام هایی که از گذشته تا امروز در 

موســیقی ترکمن صحرا رایج بوده اند 
می تــوان به »کور اوغلی«، »بال صایاد«، 
»گوگ دفه« یا »گوگ تپه«، »دأرایی دؤن 
لــی«، »یاغما بولؤت« یا »نبار ای باران«، 
»ثالتیق لار« و »زهره و طاهر« اشاره کرد.
مطرحترین »کوراوغلــی«

مقام
عمــوم مــردم و حتــی اغلب 
اهالی موســیقی مقــام »کوراوغلی« یا 
»کوراوغلــو« را بیــش از دیگر مقام ها 
می شناســند و به آن توجــه دارند. این 
مقام بر اســاس حماســه کور اوغلی 
ساخته شده است که در بین قبایل ترک 
)آذربایجانی ها، قشقایی ها( و ترکمن ها 
از شــهرت خاصی برخوردار است. بر 
اساس داستانی که درباره این مقام وجود 
دارد، پدر کوراوغلی به دستور خان کور 
می شود و او با پسر خود )کوراوغلی(، 
و همراهی چهل فدایی در قلعه ای به نام 
»چنبلی بین« ســاکن می شود و در ادامه 
اســت که آن اتفاق حماسی که همواره 
طی ده ها و سده های گذشته به آن اشاره 
شــده رخ می دهد. کور اوغلی سوار بر 
اسب مخصوصش، قیامی را بر ضد خان 

و ایــادی او را راه می اندازد. کوراوغلی 
را می توان قهرمانی به حساب آورد که 
وجودش منحصر به ترکمن ها نیست و 
آوازه او در کشورهایی چون آذربایجان، 
گرجستان، ترکیه، ازبکستان و افغانستان 

پیچیده است. 
»بالصایاد«یکعاشقانه

مقــام »بــال صایــاد« را یکی از 
موسیقی  شاخص ترین ســروده های 
ترکمــن می دانند. این مقام به داســتان 
عاشقانه همرا و صایاد می پردازد. همرا 
پسر امیر اســت و در شب ازدواجش 
با دختری به نام ســروناز )فرزند وزیر( 
وصف زیبایــی دختری با نام صایاد را 

می شــنود و بی آنکه او را ببیند عاشقش 
می شــود. در ادامه با همراهی پدرش به 
جستجوی صایاد می پردازدو نهایتا او را 
می یابد و بیشتر به او دل می بازد، غافل از 
اینکه پدرش نیز به صایاد دل باخته اما به 
خاطر پسرش از آن عشق چشم پوشی 
می کنــد. در ادامه صایاد را به عقد همرا 
درمــی آورد و آن ها با ســروناز در کنار 
یکدیگر زندگــی می کنند. نکته مورد 
توجه درباره داســتان »بال صایاد« این 
است که برخی پدر همرا را شاه عباس 
صفوی دانســته اند که اگر این موضوع 
صحت داشته باشد مقطع تاریخی این 

روایت عهد صفویه است.

9فرهنگ و هنر

فروش برخط محصولات صنایع دستی اگرچه راهکار چندان جدیدی در دوران کرونا به نظر نمی رسد، 
اما این روزها بار دیگر صحبت از آن به صورت جدی به میان آمده و رییس مرکز مقاومت بسیج وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم از راه اندازی ۳۰ مرکز در تهران و مراکزی در دیگر نقاط کشور به این 
منظور خبر داده است؛ اما مساله ای که در این میان مورد توجه است، نظر کارشناسان این حوزه و وزیر جدید 

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به این رویکرد است.

فروش آنلاین صنایع دستی؛ از رویا تا واقعیت:

کوتاه  و کم هزینه ترین راه نجات 
در دوران کرونا

دو مقام »کوراوغلی« و »بال صایاد« در موسیقی ترکمن صحرا را بهتر بشناسیم

گروه فرهنگ و هنر - والدن نوشته 
هنری دیوید ثورو، نویسنده، فیلسوف و 

فعال سیاسی آمریکایی است.
اغلب دوســتداران آثار ثورو برای 
بهره بــردن از طبع لطیــف و نگاه نافذ او 
نســبت به پدیده هاســت که آثارش را 
می خوانند، نه پیروی از اندیشــه های او. 
این حقیقتی اســت که ثورو می دانست و 
حتی می شود گفت نسبت به آن معترض 
بود. تعجبی ندارد کــه همعصران ثورو 
قدرش را به درستی نشناختند. او شیوه ای 
از زندگی ســعادت مند و سرپناهی برای 
رســتگاری از عصر سرسام زدۀ خود )و 
بعد از خود( پیشــنهاد می کند که تحقیر 
دیدگاه عامه یکی از ســتون های اصلی 

آن است.
دربارهکتاب:

 والــدن دربــاره دوران تنهایــی 
نویســنده در اطــراف دریاچــه والدن 
ماساچوســت اســت. در این کتاب، که 
مشــهور ترین اثر ثورو به شمار می رود، 
او از ۲۶ ماه تنهایی خود می گوید که طی 
این مدت با حاصل دسترنج خود زندگی 
کرده و توضیح می دهد که چرا او زندگی 
ابتدایی در طبیعت را برگزیده و این امید 
را داشته که خود اندیشی در این دوران به 

او برای درک جامعه کمک کند.
 کتاب در هجده فصل تنظیم شــده 
است که هر کدام به موضوعی اختصاص 
دارد؛ بعضــی ماننــد »مزرعــۀ لوبیا«، 
»برکه ها«، »همســایگانی از وحوش« و 
عمدتــاً توصیفی هســتند و مابقی مانند 
»اقتصاد« و »قوانین متعالی تر« ساختاری 

بیانی و استدلالی دارند. 
هرچند که صدر تــا ذیل مایه های 
اصلی کتــاب در نظمی ممتد به رشــته 
درآمده باشــد،  این گونه هم نیســت که 
ایــن اثر چارچوب اصلی گزارشــی که 
قرار بود باشــد، یعنی گــزارش تجربۀ 
تقریباً غیرمتعارف او از زندگی بی نهایت 
ساده، را حفظ نکند. در کتاب عملًا چهار 
موضوع مرتبط، درعین حال شــاخص، 

مورد بحث قرار گرفته  اســت که آنها را 
می توان بدین صورت برشمرد:

۱( زندگی آلوده به استیصال صامت 
که اکثر انسان ها می گذرانند؛

۲( سفســطۀ اقتصاد که مسئول این 
وضعیت است؛

۳( شــادمانی هایی که یک زندگی 
ســادۀ نزدیک به طبیعت با خود به همراه 

دارد؛
۴( آن قوانین متعالی تری که آدمی، 
اگر بر اثر نوعی زندگی زاهدانه اما لطیف 
در حیات وحش ـ شــبیه به زندگی خود 
ثورو ـ از نرد بان طبیعت بالا برود شهوداً 
آنها را درک می کند، و نهایتاً مکاشــفات 
عرفانی کــه در لمحه هایی چند برای او 

روی دادند.
بخشیازکتابوالدن

اگــر کندوکاوهــای بســیار دقیق 
همشهریان درباره شــیوه زندگی ام نبود 
ضرورتی نداشت که توجه تان را به امور 
شــخصی ام جلب کنم؛ پرسش هایی که 
شاید کســانی آنها را گستاخی بخوانند، 
اگرچه به نظر من طرح شــان ابداً دور از 
ادب نمی رســید، بلکه با توجه به شرایط 
کامــلًا طبیعــی و مؤدبانه بــود. بعضی 
می پرســیدند در آنجا چــه می خوردم، 
آیا احســاس تنهایــی نمی کــردم، آیا 
نمی ترســیدم، و از این قبیل ســؤال ها. 
دیگرانی کنجکاو بودند که چه ســهمی 
از درآمــد من صرف صدقات می شــد، 
و برخی که خانواده هــای بزرگی دارند 
می خواســتند بدانند چند کودک بیچاره 
را تحت تکفل داشــتم؛ لــذا اگر در این 
کتاب به برخی از این پرســش ها پاسخ 
می دهم از خوانندگانی که علاقه خاصی 
به امورم ندارند پوزش می طلبم. در بیشتر 
کتاب ها ضمیر من، یا همان اول شخص 
مفرد، حذف می شود. در کتاب حاضر آن 
ضمیر حفظ شده است. این تفاوت از سر 
خودبینی نیست. ما معمولاً از یاد می بریم 
که به هرحال این اول شخص مفرد است 

که دارد سخن می گوید. 

گروه فرهنگ و هنر - تاریکی معلق 
روز ســومین رمان زهرا عبدی، نویسنده 
معاصر ایرانی اســت. این اثر زندگی چند 
جــوان را روایت می کند که به نوعی باهم 

ارتباط پیدا می کند.
دربارهکتاب:

 داســتان درباره زندگی چند دختر 
و پســر دهه شصتی  اســت که هرکدام 
دشواری های زندگی را از سر گذرانده اند 
و حالا مشکلاتشان می تواد به یک بحران 

جمعی تبدیل شود. 
شــخصیت های کتــاب، زمان ها و 
مکان های مختلفی را تجربه می کنند و هر 
فرد با لحن خودش داستان را پیش می برد.
ایما در خانــواده ای زندگی می کند 
که پدر جانباز اســت و مادر معلم بوده اما 
حــالا دیگر نمی تواند معلمی کند و ناچار 
ایما باید جای او را بگیرد. اما او دوســت 
دارد خبرنگار شــود اما موانعی سر راهش 

وجود داراد.
 دانیال جایی میان روابط شخصی و 
کاری گیر کرده و زندگی اش دســتخوش 
تحولاتی است که پیرامونش جریان دارد، 
او تحت تاثیر دختر مدیرش است و پدرو 
مادری  پرحاشیه که استاد دانشگاه هستند 
و کارشان را خیلی دوست دارند اما علاقه 
یکی دیگر از اســاتید دانشگاه به مادرش 
حرفی است که در کلاس های درس دهان 

به دهان می چرخد.
 آتنا دختری اســت که اختیاری از 
خودش در زندگی ندارد. او در یک شبکه 
فارسی زبان در لندن کار می کند. او همیشه 
تحت تاثیر بوده چه در زندگی خانوادگی 

و چه در زندگی کاری.
 و پریســا دختری است که قربانی 
اسیدپاشی شده و حالا می خواهد از حاشیه 
و سایه سنگین رسانه ها رها شود. او جسور 
اســت و از جدی ترین شــخصیت های 
داســتان. اگر چه درباره زندگی اش چیز 
زیادی رد داســتان نیست اما تصمیماتش 

تاثیرگذارند و داستان را پیش می برند.
یوســف پســری اســت که قبلا 

وبلاگ نویــس بوده اما حــالا درگیر مواد 
مخدر شده است و مسیری را رفته که چند 
نفر ا با خود به بدبختی کشــانده است؛ او 

حالا منتظر اعدام است
و در نهایت پیمان پسری است که بر 

صورت دختری اسید پاشیده است.
 تاریکــی معلق روز رمانی جدی و 
مرتبط با مســائل روز جامعه ایرانی است. 
در روزهایی که هر چیز کوچکی بلافاصله 
می تواندبه بحرانی تبدیل شود و شبکه های 
اجتماعــی قدرت ایــن را دارند که اخبار 
جعلی را همه جا منتشــر کنند و واقعیت 
را تحت الشــعاع قرار دهند، عبدی دست 
روی ریشه های بحران گذاشته است و از 
حوادث واقعی زندگی آدم ها داستانش را 

وام گرفته است. 
بخشیازکتابتاریکیمعلق

روز
آتنا بیش تر از یک ســاعت اســت 
بالاسر خواهرش نشسته و منتظر است از 
خواب بیدار شود. پریسا انگار دارد خواب 
می بیند، چون لب هایش تکان می خورد و 
ســرش را ریز و عصبی تــکان می دهد. 
صورت زیبایش نیســت، یک جایی در 
بی رحمیِ زمان از قابِ چهره جا مانده، اما 
با همین اجزای سالمِ نشسته کنار تکه های 
متلاشــی، به طــرز هولناکی زیباســت. 
حرکت ها تندتر می شوند، زمزمه ها بلندتر. 
آتنا مانده است که بیدارش کند یا بگذارد 
تکلیف کابوســش معلوم شود. پیداست 
دارد حملاتی را دفع می کند. هر کسی در 
عمیق ترین جای ذهنش پستویی دارد که 
در مواقع بحرانی به آن جا پناه می برد. آن جا 
می تواند بدترین احوال و سهمگین ترین 
و کمرشــکن ترین حوادث را پشت ســر 
بگذارد. مثــل پناهگاه های دوران جنگ. 
بعد از بمباران بیرون می آیی. شهر سوخته، 
خانه ات خراب شده، اما خودت زنده ای. 
دود از زنده ومُرده شــهر برمی خیزد اما تو 
فرصــت داری دوباره بســازی اش. چرا 
بعضی ها وقتِ بمباران یادشــان می روند 

بروند پناهگاه؟ 
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